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پنج گفتار از آن جناب در پناه خواستن از مسلمانان برای اینکه متمکّن از تعلیم آنان و 
زمینه سازی برای ظهور مهدی شود.

هَا  يُّ
َ
رَُاسَانَِّ يَقُولُ: أ

ْ
هَاشِمَِّ ال

ْ
مَنصُْورَ ال

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۱ . أ

هِ لوَْ بقَِيتُ  إِنِّ وَاللَّ
الِِيَن مِنْ قَبلِْ، فَلَ تَفْعَلوُا، فَ تُمُ الصَّ

ْ
نْ تَقْتُلوُنِ كَمَا قَتَل

َ
النَّاسُ! إِنَّكُمْ ترُِيدُونَ أ

رْمِ باِلتَّفْسِيِر فِ 
َ
بصَْارهَُمْ، وَأ

َ
يلِ أ جْلِ باِلتَّنِْ

َ
قَيْنِ النَّصْلَ، أ

ْ
 مِنكُْمْ شَحْذَ ال

ً
شْحَذَنَّ رجَِال

َ َ
فِيكُمْ ل

مَهْدِيِّ كَمَا يَْتَارُ النَّحْلُ 
ْ
خْتَارُ خِيَارَكُمْ للِ

َ
 إِنِّ أ

َ
ل

َ
ِكْمَةِ حَتَّ يَمْتَلِئوُا! أ

ْ
سَ ال

ْ
سْقِيهِمْ كَأ

َ
مَسَامِعِهِمْ، وَأ

، وَلوَْ كَنَ لِ  نْياَ ثَمَنَ نَعْليَْنِ مْلِكُ مِنَ الدُّ
َ
 أ

َ
نِّ ل

َ
زَاهِيِر! ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلمَُ أ

َ ْ
لَِعْسُوبهَِا خِيَارَ ال

نْفَقْتُهُ فِ سَبِيلِكَ.
َ َ
نْيَا ل نصِْفُ الدُّ

ترجمه ی گفتار:
احمد بن عبد الرحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور هاشمی خراسانی می فرماید: 
ای مردم! هرآینه شما می خواهید من را بکشید همان طور که صالحان پیش از من را کشتید، پس 
این کار را نکنید؛ چراکه به خدا سوگند اگر من در میان شما بمانم هرآینه مردانی از شما را آبدیده 
می کنم همان طور که آهنگر تیغه  را آبدیده می کند! با تنزیل )قرآن( دیدگانشان را جلا می دهم و 
تفسیر )آن( را در گوش هاشان می ریزم و به آنان از پیمانه ی حکمت می نوشانم تا پر شوند! آگاه 
باشید که من بهترین های شما را برای مهدی بر می گزینم همان طور که زنبور عسل بهترین گل ها 
را برای ملکه ی خود گزینش می کند! سپس فرمود: خدایا! هرآینه تو می دانی که من از دنیا بهای 
یک جفت کفش را مالک نیستم، در حالی که اگر نصف دنیا برای من بود همه ی آن را در راه تو 

انفاق می کردم.

بسم الله الرحمن الرحیم

1. عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ منصور و نهضت زمینه سازی برای ظهور مهدی
2. احکام؛ دعوت، امر به معروف و نهی از منکر
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نْبَارِ عِندَْ قَبِْ يَيَْ بنِْ زَيدِْ 
َ ْ
مَنصُْورَ باِل

ْ
يتُْ ال

َ
، قَالَ: رَأ وُزجََانُِّ

ْ
مَِيدِ ال

ْ
ناَ عِيسَ بْنُ عَبدِْ ال خْبََ

َ
۲ . أ

ْذُلوُنِ كَمَا   مَا سَاقَ ابْنَ عَمِّ هَذَا، فَلَ تَ
َّ

كُْمْ إِل
َ

نِ إِل
سَُيْنِ وَهُوَ يَقُولُ للِنَّاسِ: مَا سَاقَ

ْ
بنِْ عَِّ بنِْ ال

فَ سَنَةٍ، ثُمَّ 
ْ
ل
َ
هُ عَليَكُْمْ وَيُرْجُِ فَرجََكُمْ أ َغْضِبُ اللَّ تُ بَيْنَ ظَهْرَانَيكُْمْ لَ

ْ
هِ لوَْ قُتِل ُمُوهُ، فَوَاللَّ خَذَلتْ

فَقَالَ: عََ  مَوتِْ، 
ْ
ال مَغْشِِّ عَليَهِْ مِنَ 

ْ
ال نَظَرَ  هِْ 

َ
إِل  نصَِيًرا! فَرَءآهُمْ يَنظُْرُونَ 

َ
وَلًِّا وَل دُونَ لكَُمْ  ِ

َ
 ت

َ
ل

نِ كَمَا نصَََ  َصََ باَ حَنِيفَةٍ! لوَْ كَنَ حَيًّا لنَ
َ
هُ أ بِ حَنِيفَةٍ! قَالَ: رحَِمَ اللَّ

َ
نْتُمْ؟ قاَلوُا: مَذْهَبِ أ

َ
يِّ مَذْهَبٍ أ

َ
أ

عَمِّ زَيدًْا!

ترجمه ی گفتار:
عیسی بن عبد الحمید جوزجانی ما را خبر داد، گفت: منصور را در شهر انبار )از ولایت سرپل 
افغانستان( نزدیک قبر یحیی بن زید بن علیّ بن الحسین دیدم در حالی که به مردم می فرمود: من 
را به سوی شما نکشاند مگر چیزی که این پسر عمویم را کشاند! پس من را بدان سان که او را تنها 
گذاشتید تنها نگذارید؛ چراکه به خدا سوگند اگر من در میان شما کشته شوم هرآینه خداوند بر 
شما غضب می کند و فرج شما را هزار سال دیگر به تأخیر می اندازد و آن گاه نه سرپرستی برای خود 
می یابید و نه پشتیبانی! پس آنان را دید که مانند کسانی در آستانه ی مرگ به او نگاه می کنند، پس 
فرمود: شما بر چه مذهبی هستید؟ گفتند: مذهب أبو حنیفه! فرمود: خداوند ابو حنیفه را رحمت 

کند! اگر زنده بود بی گمان من را یاری می کرد همان طور که عمویم زید را یاری کرد!

شرح گفتار:
ابو حنیفه یکی از معدود عالمانی بود که به وجوب یاری زید بن علیّ بن الحسین -درود خداوند 
بر آنان باد- فتوا داد و مسلمانان را به یاری او تحریض نمود و خود ۳۰ هزار درهم به او کمک کرد تا 
در قیام خود هزینه کند. از این رو، جناب منصور با حسن ظنّ به او می فرماید که اگر او امروز زنده 

بود و قیام آن جناب برای تحقّق حاکمیّت مهدی را می دید، به طریق اولی از آن حمایت می کرد.

اما یحیی بن زید -که درود خداوند بر آن دو باد-، در خروج پدرش زید بر ضدّ هشام بن عبد الملک 
اموی حضور داشت. از این رو، پس از شهادت پدرش در سال ۱۲۱ قمری در کوفه، هنگامی که 
دید یاران او متفرّق شده اند و فقط ده تن از آنان باقی مانده اند، از بیم کشته شدن و به امید رسیدن 
به آرمان پدر، شبانه به همراه یارانش از کوفه به نینوا و از آنجا به مدائن رفت و چون حاکم عراق در 
تعقیب او بود از مدائن به ری و از ری به سرخس هجرت کرد و پس از مدتی از سرخس به جانب بلخ 
شتافت و در آنجا اقامت نمود. با این وصف، گفتار جناب منصور حاکی از اینکه آنچه یحیی را به سوی 
این مردم کشاند، او را نیز به سوی آن ها کشانده، اشاره ای به بیم آن جناب از ظالمان و امید او به 
حمایت این مردم برای رسیدن به آرمان آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم است. یحیی تا زمان 
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مرگ هشام، در خانه ی یکی از دوستداران اهل بیت در بلخ به نام حریش بن عبد الرحمن ساکن بود. 
پس از مرگ هشام و روی کار آمدن ولید، یوسف بن عمر ثقفی حاکم عراق برای نصر بن سیار والی 
خراسان نوشت که یحیی را دستگیر نماید. نصر نیز یحیی و یارانش را دستگیر نمود و به غل و زنجیر 
کشید و گزارش آن را برای یوسف بن عمر نوشت. گلایه ی جناب منصور از مردم این منطقه به سبب 
همین کوتاهی در حفاظت از یحیی و یاران اوست که آنان را به آسانی تسلیم دژخیمان کردند. با این 
حال، ولید خلیفه ی اموی دستور آزادی آنان را داد و آنان که هفتاد نفر بیشتر نبودند به سرخس و 
سپس به بیهق رفتند، ولی در آنجا توسّط عمرو بن زراره حاکم ابرشهر و لشکریان او محاصره شدند 
و ناگزیر به جنگ پرداختند و به رغم شمار اندکشان، با یاری خداوند به پیروزی رسیدند. پس از این 
پیروزی، آنان نیرو و انگیزه ای مضاعف یافتند، تا جایی که تصمیم به قیام دوباره بر ضدّ حکومت اموی 
گرفتند و لذا از آنجا به هرات بازگشتند و از هرات عازم جوزجان شدند. نصر بن سیار حاکم خراسان، 
در سال ۱۲۵ قمری لشکری را برای سرکوب قیام یحیی روانه ی جوزجان کرد و آن ها با او وارد جنگ 
شدند، ولی یاران او در مقایسه با آن ها بسیار اندک بودند؛ چراکه شمار اندکی از مردم برای یاری او 
به میدان آمده بودند. او سه روز و سه شب با لشکر اموی به جنگ پرداخت تا آنکه همه ی یارانش 
شهید شدند و در پایان کار تیری بر پیشانی او نشست و خود او نیز به شهادت رسید. سپاهیان نصر 
سر یحیی را جدا کردند و برای ولید فرستادند و بدن او را برهنه بر دروازه ی شهر انبار که بعدها سرپل 
نامیده شد آویختند و پیوسته بدن او بر دار بود تا حکومت اموی متزلزل شد و بنی عباس قدرت پیدا 
کردند. ابو مسلم خراسانی، قاتل یحیی و همه ی کسانی که در قتل او شرکت داشتند را به قتل رساند 
و بدن یحیی را از دار پایین آورد و غسل داد و کفن نمود و نماز خواند و در همانجا به خاک سپرد. به 
نظر می رسد که جناب منصور هاشمی خراسانی با یادآوری این وقایع دردناک و عبرت آموز در صدد 
آن است که از تکرار آن ها در این منطقه جلوگیری کند و مسلمانان را به حمایت از نهضت خویش که 
ادامه ی نهضت یحیی و پدرش زید و جدّش حسین بن علی بن ابی طالب است فراخواند، باشد که 

زمینه برای قیام مهدی علیه السلام فراهم شود.

يْتُهُ فِ بَعْضِ 
َ
مَنصُْورَ لقََِ بلََءً وَتَطْرِيدًا، وَإنِِّ رَأ

ْ
، قَالَ: إِنَّ ال بَيُِّ هِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۳ . أ

نزِْلَ 
ُ
قُرْآنَ كَمَا أ

ْ
عَلِّمَ النَّاسَ ال

ُ
قِّبٌ يَمْشِ وَيَقُولُ: مَنْ يَعْصِمُنِ حَتَّ أ سْوَاقِ وَهُوَ خَائفٌِ مُتََ

َ ْ
هَذِهِ ال

 َ بَينِّ
ُ
نْ يعُِيننُِ حَتَّ أ مَّ

َ
 لِقَوْمٍ عَبدِِينَ؟! أ

ٌ
تكََلَّمَ بكَِلِمَةٍ فِيهَا بلََغ

َ
يُرنِ حَتَّ أ نْ يُِ مَّ

َ
عْمَلَ بمَِا فِيهِ؟! أ

َ
وَأ

طَانهَُ.
ْ
مْرِ سُل

َ ْ
ئتُْ لصَِاحِبِ هَذَا ال نِّ لوَْ ثبَتََتْ لِ قَدَمَايَ لوََطَّ

َ
خْرَى؟! اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلمَُ أ

ُ
َ أ غَيرِّ

ُ
مُورًا وَأ

ُ
أ

ترجمه ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: هرآینه منصور بلاها و رانده شدن های بسیاری 
و  بر می داشت  گام  نگرانی  و  ترس  با  که  دیدم  این کوچه ها  از  برخی  در  را  او  و هرآینه من  دید  را 
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می فرمود: چه کسی من را پاس می دارد تا به مردم قرآن را همان گونه که نازل شده است بیاموزم 
و به چیزی که در آن است عمل کنم؟! یا چه کسی من را پناه می دهد تا به کلمه ای متکلّم شوم که 
در آن کفایتی برای گروه عابدان است؟! یا چه کسی من را کمک می کند تا چیزهایی را روشن کنم 
و چیزهایی را تغییر دهم؟! خدایا! تو می دانی که من اگر دو پایم برایم استوار شود زمینه ی حکومت 

صاحب این امر را می سازم.

انِ وَيَقُولُ:  َ ُلْ هْلِ الْ
َ
مَنصُْورَ يَعْرضُِ نَفْسَهُ عََ أ

ْ
، قَالَ: إِنَّ ال جِسْتاَنُِّ ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ السَّ خْبََ

َ
۴ . أ

! وسََمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ يؤُْوِينِ  مْرِ رَبِّ
َ
قوُمَ بأِ

َ
نْ أ

َ
قَوْمَيْنِ مَنَعَانِ أ

ْ
إِنَّ هَذَينِْ ال

 قَوْمِهِ؟! فَ
َ

 رجَُلٌ يَمِْلنُِ إِل
َ

ل
َ
أ

هَا قِسْطًا!
ُ
رضَْ وَيَمْلَ

َ ْ
نََّةُ؟! إِنَّ مَلكَُوتَ رَبِّ يصُْلِحُ ال

ْ
ُ ال

َ
ئَ لمَِلكَُوتِ رَبِّ وَل وَطِّ

ُ
حَتَّ أ

ترجمه ی گفتار:
ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد، گفت: منصور خود را بر اهل سرزمین ها عرضه می کند 
و می فرماید: آیا مردی نیست که من را به سوی قوم خود ببرد؟! زیرا این دو قوم من را مانع شدند 
از اینکه به امر پروردگارم قیام کنم! و شنیدم که می فرماید: چه کسی من را جای می دهد تا برای 
را  زمین  پروردگارم  ملکوت  بی گمان  باشد؟!  بهشت  او  برای  و  کنم  زمینه سازی  پروردگارم  ملکوت 

اصلاح می کند و از عدالت پر می گرداند!

قَامَةِ، 
ْ
وجَْهِ، مَرْبُوعَ ال

ْ
افِيَن شَابًّا حَسَنَ ال َّ يتُْ فِ سُوقِ الصَّ

َ
هْلِ قُندُْوزَ، قَالَ: رَأ

َ
ناَ رجَُلٌ مِنْ أ خْبََ

َ
۵ . أ

هِ   وَاللَّ
َ

ل
َ
نََّةُ؟! أ

ْ
ُ ال

َ
مَناً وَيَكُونُ ل

ْ
يرٍ وَيُنَادِي: مَنْ يُبلِْغُنِ مَأ عْرِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، قَدْ قاَمَ عََ سَِ سْودََ الشَّ

َ
أ

تُ لرِجَُلٍ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: شَابٌّ مِنْ بنَِ هَاشِمٍ يُقَالُ 
ْ
! فَقُل

ً
بتَيَهَْا عَدْل

َ
تُ مَا بَيْنَ ل

ْ
بلْغَْتُمُونِيهِ لمََلَ

َ
لوَْ أ

ُ مَنصُْورٌ!
َ

ل

ترجمه ی گفتار:
مردی از اهل قندوز ما را خبر داد، گفت: در بازار صرّافان جوانی زیبارو، میانه قامت، سیه مو، با 
ریشی پیچیده و انبوه را دیدم که بر روی سریری ایستاده است و ندا می دهد: کیست که من را به 
جای امنی برساند و )در عوض این کار( برای او بهشت باشد؟! آگاه باشید که به خدا سوگند من 
را به آنجا نمی رسانید مگر اینکه میان دو سرش را از عدالت پر می کنم! پس به مردی گفتم: این 

کیست؟ گفت: جوانی از بنی هاشم است که به او منصور می گویند!

شرح گفتار:
پر می کند، آن است که زمینه ی ظهور  از عدالت  را  اینکه میان دو سر جهان  از  مراد آن جناب 
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مهدی را فراهم می کند و آن حضرت میان دو سر جهان را از عدالت پر می کند و علّت پناه خواستن 
آن جناب از مسلمانان این است که برای رهبری کامل آنان به سوی مهدی، چاره ای از ظهور ندارد 
و برای ظهور به آزادی و امنیّت کافی نیازمند است؛ چراکه اگر به محض ظاهر شدن برای آنان، 
توسّط ظالمان دستگیر یا کشته شود، ممکن است نهضت مبارک او عقیم ماند و امید مستضعفان 
جهان ناامید شود. از این رو، هر مسلمانی که می تواند با انتقال آن جناب به سرزمین یا قوم خود 
و یا پاسداری از او در پیرامونش، در تأمین امنیّت و آزادی او سهمی را ایفا کند مکلّف است که وارد 
میدان شود و پاداش این ورودش به میدان، هرگاه منجر به تأمین امنیّت و آزادی آن جناب شود، 

بهشت خواهد بود إن شاء الله.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4758/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/

